
 
 

 

  

  

  

  
  

  

  

  *انگیز هاي شگفت ثواب و عقاب
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  زاده نوري عالممحمد 
  پژوهشگر و مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

                                            
 . 3/8/1391: ، تاریخ تأیید15/7/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

بیت آمده، غیرقابل باور،  هایی که در قرآن کریم و روایات اهل برخی از آثار و ثواب

ظاهر کوچک، ثواب و عقاب  شود؛ یعنی براي یک عملِ به آمیز و غیرمنتظره دیده می مبالغه
. رسد نظر می یا اثري بسیار بزرگ بیان شده که در تلقی اولیه، بسیار عجیب و نامتناسب به

و بسیاري از ر هم ازاین. ، مخالفت آنها با نظام عدالت الهی استمتونمشکل آشکار این 

، نظام ذهنیِ مردم را در باب معارف دینی برهم متونکنند مفاد این  مبلغان دینی احساس می

مشکل دیگر، اختلافی است که در پاداش برخی از . زند و منشأ بدفهمی و کژتابی است می
 .اعمال وجود دارد

بندي  یات و دستههاي متعددي از این موارد در آیات و روا در این مقاله پس از ذکر نمونه

تعدد و تنوع تلاش . به نقل و بررسی آراي مفسران و شارحان حدیث پرداخته شده است  آنها،
دهد که اصل این اشکال براي آنان بسیار جدي بوده و  مفسران و شارحان حدیث نشان می

اند متن آیه یا  رو تلاش کرده ازاین. ظواهر آیات و روایات براي آنان قابل پذیرش نیست

ضعف سندي، اختصاص : از جمله. حدیث را با محمل موجه و احتمالات متعددي توجیه کنند

به مورد خاص، مجازگویی به اهداف تربیتی، عدم توفیق نااهلان، ناتوانی ادراکات انسان از 
  ... .هاي اخروي و تصور پاداش

  

  :ها کلیدواژه

  قرآن کریم /روایات /عقاب /ثواب
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  طرح سؤال

روشنی  زشی اسلام را بهپژوهشگران اخلاق اسلامی بسیار مشتاقند که هندسۀ ار

صورت یک  توان به این نظام را می. و به نظام اخلاق اسلامی دست یابند کردهکشف 

تر و بد از بدتر تمایز داده شده و  هرم ارزشی در نظر گرفت که در آن خوب از خوب

درجۀ ارزش افعال یا ضریب اهمیت اوصاف اخلاقی در مقایسۀ باهم معلوم گشته 

مثلاً . ها نیز در آن روشن است مناسبات و ارتباطات میان این ارزش است؛ البته انواع

آموزي برتر است یا عبادت؟ احسان به پدر و  بندي ارزشی اسلامی، آیا علم در رده

مادر برتر است یا استغفار؟ در میان محاسبه نفس، نظم، مناجات با خدا، جوانمردي، 

شکنی،  تر است؟ و از پیمانزهد، حسن خلق و برآوردن حوایج مؤمنان کدام بر

  تر است؟ اسراف، ریا، قطع رحم، لهو و لعب، عجب و هتک حرمات الهی کدام زشت

و با استناد به ادلۀ لفظی،  گرفتهاگر بخواهیم این هدف را در آیات و روایات پی 

اي است که در آن به  ترین منابع ما، ادله ناچار یکی از مهم این نظام را استنباط کنیم، به

صورت آثار و ثواب و عقاب  آفرینی و کارکرد افعال و صفات اخلاقی به یزانِ نقشم

فهمیم که در میان  اگر بدانیم یک عملِ خیر ثواب فراوانی دارد، می. اشاره شده است

ها جایگاه والاتري دارد و اگر آثار کمتري براي آن بیان شده باشد، کشف  ارزش

پاداشی که براي یک عمل ذکر . رتبۀ بلندي نداردها چندان م کنیم که در نظام ارزش می

اي متعال سازد که خد نمایاند و معلوم می شود، میزان اهتمام خدا را به آن عمل می می

  .ـ فردي یا اجتماعی ـ قائل است چقدر براي آن عمل، ارزش

اي غریب وجود دارد که بررسی این آیات و روایات را  اما در این میان نکته

دهد؛ و آن اینکه برخی از این آثار و  و در معرض تردید قرار میکرده  اندکی دشوار

شود؛ یعنی براي یک عملِ  آمیز و غیرمنتظره دیده می ها، غیرقابل باور، مبالغه ثواب

ظاهر کوچک، ثواب و عقاب یا اثري بسیار بزرگ بیان شده که در تلقی اولیه،  به

صلَّى «من قَالَ « :ین روایت توجه کنیدبه ا. رسد نظر می بسیار عجیب و نامتناسب به

دمحآلِ م و دمحلَى ماالله ع «وم   االله  أَعطَاهکَی ن ذُنُوبِهم خَرَج ینَ شَهِیداً وبعس أَجرَ اثنَینِ و

هأُم تهلَد59شعیري، (» . و(  
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 آور و بعید دیده مضمون این روایت با قطع نظر از سایر روایات، شگفت

شود؛ زیرا گرچه صلوات فرستادن بر پیامبر مطلوب خداي بزرگ است، اما  می

اي از ثواب شهید و پاکی از گناه مقایسه  زمانی که این عمل را با ارقام عمده

گویا مفاد این حدیث با تصویر . سادگی بپذیریم توانیم مضمون آن را به کنیم، نمی می

به یک . ۀ ارزش اعمال ناسازگار استوجدانیِ ما از نظام ثواب و عقاب و مقایس

  :نمونۀ دیگر توجه کنید

أَشهد أَن لا إِلَه إِلا االله وحده لا شَرِیک لَه إِلَهاً واحداً أَحداً صمداً «من قَالَ فی یومٍ «

حسنَۀٍ و محا   أَلف  أَلف کَتَب االله عزَّ و جلَّ لهَ خَمسۀً و أَربعینَ» یتَّخذ صاحبۀً و لا ولَداً لَم

ینَ أَلفعأَرب ۀً وخَمس نهع  أَلف  ینَ أَلفعأَرب ۀً ونَّۀِ خَمسی الجف لَه فَعر ئَۀٍ ویس  ۀٍ   أَلفجرد

 ».و کَانَ کَمن قَرَأَ القُرآنَ اثنَتَی عشرَةَ مرَّةً و بنَى االله لَه بیتاً فی الجنَّۀِ

شیخ صدوق نقل شده، به اهمیت نگرش  »التوحید«این روایت که در کتاب 

توانیم آثار باور عمیق  سهولت می ما به. توحیدي و خداباوري موحدانه تأکید دارد

 45فرض استحقاق . شود، دریابیم توحیدي را وقتی با این اذکار بر زبان جاري می

براي زمزمۀ معرفت خدا و میلیون درجۀ بهشتی هم  45میلیون حسنه و ارتقاي 

تکرار اعتقاد توحیدي دشوار نیست؛ زیرا ـ همان گونه که پس از این توضیح 

هاي  پذیر نیست و با شاخصه خواهیم داد ـ تصور مقامات معنوي براي انسان امکان

براي کسانی مانند ما که گرفتار معادلات . توان آن را سنجید مادي و دنیوي نمی

انگیز هم قابلیت توصیف آن  وي هستیم، همین ارقام شگفتمادي و معیارهاي دنی

میلیون گناه به صرف بیان این جملات،  45مراتب عالی را ندارند، اما از بین رفتن 

هایی است؟ آیا شامل گناهان کبیره نیز  این سیئات چه بدي. رسد غریب به نظر می

 ا تُنهونَ عنه نُکَفِّر عنکمُ سیئاتکُمان تَجتَنبوا کَبائرَ مشود، یا بر اساس آیۀ شریفه  می

 45تنها گناهان صغیره را دربر دارد؟ حتی به فرض صغیره بودن، محو ، )31/نساء(

 .میلیون گناه صغیره با این عبارت کوتاه بسیار مستبعد است

کنیم،  صرف نظر از این اشکال، زمانی که این عمل را با قرائت قرآن مقایسه می

قرآن کتابی . آید تر می نان ما به فهم درست مضمون این روایت پاییندرجۀ اطمی

سراسر توحید است و بیت الغزل معرفت خدا در همۀ صفحات آن نقش بسته 
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برابر تلاوت کل قرآن ثواب  12توان فرض کرد که این ذکر،  چگونه می. است

! شده است؟که مفاد و مضمون آن بارها در قرآن کریم تکرار  داشته باشد، درحالی

هزار آیۀ  فرد ناپیدایی در این یک سطر وجود دارد که شش چه ویژگیِ منحصر به

  !کلام خدا، حتی یک دوازدهم آن را نیز فاقد است؟

  

  ها انواع نمونه

ه کلی به چند دسته تقسیم آیات و روایات مشتمل بر ثواب و عقاب در یک نگا

  .شوند می

حمى «: یا و امور غیراختیاري اشاره دارد؛ ماننداي که به پاداش بلا ادله: دستۀ نخست

شیخ صدوق، ثواب الاعمال و (» .لیَلۀٍَ کفََّارةُ سنۀٍَ و ذلَک أَنَّ ألَمَها یبقَى فی الجسد سنۀًَ

 )193همان، ( ».صداع لیَلۀٍَ تَحطُّ کلَُّ خَطیئۀٍَ إلاِ الکبَائرَ« ،)192عقاب الاعمال، 

کلی از  ـ هرچند مشتمل بر ثواب غیرمنتظره و آثار غریب هستند ـ بهاین ادله 

دایرة بحث ما و از مقصود این نوشته خارج است؛ زیرا این نوشتار در صدد کشف 

. شود احکام اخلاقی است و احکام اخلاقی تنها بر اعمال یا صفات اختیاري بار می

رند، اما در حیطۀ نظام این امور گرچه در رشد و تربیت معنوي انسان تأثیرگذا

  .شوند هاي اخلاقی وارد نمی ارزش

هاي دنیوي یا اخرويِ  آیات و روایاتی که در آن یکی از نعمت: دستۀ دوم

 :عنوان پاداش عملی اختیاري یا صفتی اختیاري بیان شده است؛ مانند پروردگار، به

من تَمنَّى شَیئاً و هو للَّه « ،)184همان، ( ».من أَشبع جائعاً أجَرَى االله لَه نَهراً فی الجنَّۀِ«

عطَاهتَّى یا حنینَ الدخرُج م185همان، (» .رِضًى لَم ی(  

آیات و روایاتی که براي بیان پاداش یک عمل یا صفت اخلاقی، به : دستۀ سوم

 :اي میان آنها صورت داده است؛ مانند اعمال دیگر اشاره کرده و مقایسه و معادله

» .طَاف طَوافاً و طَوافاً و طَوافاً حتَّى عد عشَرَةً  کَمن  من قَضَى أَخَاه المؤمنَ حاجۀً کَانَ«

  )443دیلمی، (

آیات و روایاتی که براي بیان پاداش یک عمل یا وصف اخلاقی، به : دستۀ چهارم

فی مسجدِ ....] انا انزلناه[ا و من قَرَأهَ«: افراد و اشخاص دیگر اشاره کرده است؛ مانند
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إحِدى و عشرِینَ مرَّةً کَانَ لَه أجُور أَهلِ الجنَّۀِ إِلىَ یومِ  المدینۀَِ عند قَبرِ رسولِ االله

  )118شیخ صدوق، فضائل الاشهر الثلاثه، ( ». القیامۀِ و کُتب لهَ مثلُ أجَرِ النَّبیِینَ

روایاتی که پاداش یک عمل را در زمان یا مکان یا شرایط  آیات و: دستۀ پنجم

اي براي آن عمل  خاص با خود همان عمل در شرایط عام مقایسه کرده و ثواب ویژه

إِنَّ «، )3/قدر( شَهرٍ أَلْف منْ خَیرٌ الْقَدرِ لَیلَۀُدر شرایط خاص بیان داشته است؛ 

 یهۀَ فکتُوبلاةَ الملکوفۀفی مسجد ا(الص (ُللاة  لَتعَدص أَلف« ) ،لاةُ «، )3/491کلینیو الص

و الصلاةُ فی مسجِد «) 4/526همان، ( »مائَۀَ أَلف صلاةٍ  فی المسجِد الحرَامِ تَعدلُ

 )همان( ».عشَرَةَ آلاف صلاةٍ  تعَدلُ 9الرَّسولِ

است که در آن یک اي  فرد و استثنایی، آیه یک نمونۀ منحصربه: دسته ششم

عمل، با تکرار خودش مقایسه و معادل دانسته شده، بدون اینکه شرط یا قید خاصی 

نَفساً بِغَیرِ   قَتَلَ  إِسرائیلَ أَنَّه من  بنی  من أَجلِ ذلک کَتَبنا علىبراي آن بیان شده باشد؛ 

 اً و من أَحیاها فَکَأنََّما أَحیا النَّاس جمیعاًنَفسٍ أَو فَساد فی الارضِ فکََأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیع

نیز از جهتی شبیه به ) 160/انعام( عشرُ أَمثالها  من جاء بِالحسنۀَِ فلَهَآیه ). 32/مائده(

 .این آیه شریفه است

  

  ثواب و عقاب در قرآن

ز آن، ما بررسی خود را در این بحث از همین مورد استثنایی آغاز کرده و پس ا

هاي قرآنی را با توجه به آراي شارحان و مفسران طرح و بررسی  سایر نمونه

 .پردازیم هاي روایی می کنیم و سپس به نمونه می

  

  کشی کشی و نسل معادله آدم) الف

 أَحیاها من و جمیعاً النَّاس قَتَلَ فَکَأَنَّما الارضِ فی فَساد أوَ نَفسٍ بِغَیرِ نفَساً قَتَلَ من

  ). 32/مائده( جمیعاً النَّاس أَحیا فَکَأَنَّما

ها معرفی شده و  در این آیۀ مبارك، کشتن یک انسان معادل کشتن همۀ انسان

تردید  بی. براي هیچ یک از طرفین این معادله، قید و شرطی بیان نگردیده است

ـ،   شدعقاب و عذاب کسی که همۀ مردم را کشته باشد ـ یا حتی دو نفر را کشته با
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بیش از کسی است که تنها یک نفر را کشته است؛ زیرا اگر کشتن انسان جرم است، 

غرابت این آیه در . کشتن دو انسان دو جرم است و باید دو برابر کیفر داشته باشد

مفسران و شارحان از ابتدا به این اشکال . مخالفت ظاهري با این امر بدیهی است

  .اند هایی کرده شتوجه داشته و در رفع و حل آن تلا
  

  تساوي مشروط به قیود پنهان

اند تا میان کشتن یک نفر  برخی براي تصحیح معناي این آیه قیدي به آن افزوده

قتل «، یا قیدي به »نفس«با کشتن همۀ مردم معادلۀ معقولی برقرار سازند؛ قیدي به 

 أو نبیا تلق من المعنى قال أنه عباس ابن عن روي« یا قیدي به اصل تشبیه؛» نفس

 أحَیا فَکَأَنَّما نصره و عضده شد بأن أحیاه من و جمیعاً النَّاس قَتَلَ فَکَأَنَّما عدل إمام

یعاً النَّاسمعباس ابن عن روي و الالفاظ، لاتعطیه قول هذا و: أبومحمد القاضی قال .ج 

 الناس تلق من مثل فهو حرمتها انتهک و واحدة نفسا قتل من المعنى: قال أنه أیضا

 فهو یقتلها أن استحیاها و مخافتی حرمتها صان و واحدة نفس قتل ترك من و جمیعا

 جمیعا الناس قتل فکأنما المعنى أیضا، عباس بن عبداالله قال و. جمیعا الناس أحیا کمن

 عند جمیعا الناس أحیا فکأنما هلکۀ من استنقذها و أحیاها من و المقتول عند

  )4/54؛ ثعلبی، 2/42؛ بغوي، 2/182ابن عطیه، (» .المستنقذ

بلکه پیامبر یا امام  ،منظور از نفس، افراد عادي نیست ،بر اساس احتمال اول

صرف کشتن یک نفر  ،منظور از قتل نفس ،بر اساس احتمال دوم. عادل است

در نظر مقتول  ،و بر اساس احتمال سوم .ست، بلکه کشتن و هتک حرمت اونیست

  !نه در واقع ،تداف این تشابه اتفاق می
  

  و اختلاف در مقدار آن) یا تساوي در اصل عذاب(تساوي در سنخ عذاب 

  و کَیف« :اند پرسیده و امام پاسخ داده حمران همین سؤال را از امام باقر

م إِلَیه ینتَهِی یوضَع فی موضعٍ من جهنَّ: النَّاس جمیعاً فَإِنَّما قَتَلَ واحداً؟ فَقَال  فَکَأَنَّما قَتَلَ

قُلت فَإِن قَتَلَ . شدةُ عذَابِ أَهلها؛ لَو قَتَلَ النَّاس جمیعاً إِنَّما کَانَ یدخُلُ ذَلک المکَانَ

  )7/271کلینی، (» .یضَاعف علَیه: آخَرَ؟ قَال
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مقدار «رساند و به تساوي در  را می» سنخ عذاب«یعنی این آیه تنها تشابه در 

  )5/322طباطبایی، : رك( .اشاره ندارد» عذاب

دانسته و مقدار آن را بالبداهه » اصل عذاب«تساوي را در از مفسران نیز  برخی

  )3/100؛ میبدي، 4/54؛ ثعلبی، 2/42بغوي، . (اند متفاوت شمرده
  

  تساوي در هتک حرمت مقام انسانیت

ـ  الارض فی ادفس دفع غیر فی و لقتل، قصاص غیر فیـ  واحدة نفس قتل إن«

 لکل ثابت واحد الحیاة حق و نفس ککل نفس کل لان؛ جمیعا الناس قتل یعدل

 الذي الحق ذاته الحیاة حق على اعتداء هو النفوس هذه من واحدة فقتل. نفس

ـ  الدفع بهذا استحیاؤها و نفس، عن القتل دفع کذلک. النفوس کل فیه تشترك

 علیها الاعتداء حالۀ فی لها بالقصاص أو حیاتها حالۀ فی عنها بالدفاع کان سواء

 لحق صیانۀ لانه جمیعا، للنفوس استحیاء هوـ  أخرى نفس على القتل وقوع لمنع

: نیز رك. 2/878سید قطب، (» .جمیعا النفوس فیه تشترك الذي الحیاة

  )5/316؛ طباطبایی، 1/627؛ زمخشري، 2/582نیشابوري، 
  

  تساوي در قصاص و سایر کیفرهاي دنیوي

به این ترتیب مراد از  ،اند برخی قصاص یا کیفر دنیوي آن را معادل هم دانسته

آیه این است که قصاص قتل یک نفر با قصاص قتل همۀ مردم یکسان است و یک 

یعنی قصاص یا سایر کیفرهاي دنیوي و مؤاخذه مردمی،  ؛شود بار بیشتر محقق نمی

 جمیعاً، النَّاس قَتَلَ فَکَأَنَّما :الحسن قال«؛ عقوبت دنیويِ مشترك میان آن دو است

» .جمیعا الناس قتل لو علیه یجب الذي مثل بقتلها القصاص من علیه یجب أنه: یعنی

؛ 2/125؛ بیضاوي، 183و  2/182ابن عطیه، : نیز رك. 4/54؛ ثعلبی، 2/42بغوي، (

  )4/114؛ قاسمی، 2/385حقی بروسوي، 
  

  تساوي در سلب ایمنی از مردم 

 فکأنما حقه بغیر مسلم قتل استحلّ من: معناه وزرها، عظمّ و أجرها االله أعظم: ادةقت قال«

 فکَأَنََّما قتلها، عن تورع و أحَیاها، من و منه، لایسلمون لانهم الاثم فی جمیعا الناس قتل

  )4/54؛ ثعلبی، 2/42بغوي، (» .منه لسلامتهم الثواب فی جمیعاً، النَّاس أحَیا
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  یفر آدمکشیمبالغه در ک

اند  آمیز ـ و نه حقیقت ـ دانسته برخی از مفسران نیز این بیان را یک بیان مبالغه

  :که به اهداف بلاغی و براي جلوگیري شدید از ارتکاب قتل انشا شده است

 لا و الناس، جمیع قتل مجرى جار الواحدة النفس قتل بأن هاهنا حکم تعالى أنه«

» .العدوان العمد القتل عقاب شرح فی العظیمۀ المبالغۀ منه المقصود أن فی شک

  )1/627زمخشري، : نیز رك. 11/343فخر رازي، (
  

  بندي و نتیجه  جمع

دهد که اصل این اشکال براي مفسران بسیار  ها نشان می تعدد و تنوع این تلاش

ان قابل پذیرش جدي است و ظاهر آیۀ شریفه ـ به همین شکل متبادر ـ براي آن

کشی را پذیرفته و ادعاي  کشی و نسل نامعادلۀ آشکار آدم سیرهااین تف. نیست

یا به وجوه خاص اختصاص  ،تساوي در این آیه را یا یک تکنیک بلاغی دانسته

  )248؛ آل سعدي، 6/147؛ قرطبی، 1/540ابن جوزي، زاد المسیر، : رك( .اند داده
  

 عذاب خودشیفتگی) ب

أَتَوا و یحبونَ أَن یحمدوا بِما لَم یفعلُوا فَلا تحسبنَّهم بِمفازةٍ  لا تَحسبنَّ الَّذینَ یفرَحونَ بِما

  .)188/آل عمران( و لَهم عذاب أَلیم  العذابِ  منَ

کسانى که «این آیۀ شریفه با تکرار و تأکید فراوان، عذاب حتمی دردناکی را براي 

اند، مورد ستایش قرار  مندند به آنچه نکرده کنند و علاقه اند، شادمانى مى بدانچه کرده

پرسش مهم دربارة این آیه از نوع چالش نخست است؛ . ، در نظر گرفته است»گیرند

یعنی استحقاق این عذاب دردناك براي خودشیفتگان ـ فی نفسه ـ دور از ذهن و 

جهت آن است که در قرآن کریم، عذاب دردناك براي  این غریب بودن به. غریب است

؛ 104/؛ نحل4/؛ یونس90/؛ توبه73و  36/؛ مائده177و  91/عمران ؛ آل104/بقره(افرین ک

کنندگان دین  ، تحریف)10/بقره(، منافقین )28/؛ ملک5/؛ تغابن4 /؛ مجادله23/عنکبوت

و  21/؛ شوري22/؛ ابراهیم94/؛ مائده178/بقره(، تجاوزکاران و ستمگران )174/بقره(

  .گیرند وضوح در ردیف آنان قرار نمی خودشیفتگان به در نظر گرفته شده است و) 42
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ـ توضیحاتی بیان  مسألهنوع مفسران در تفسیر این آیه ـ بدون تصریح به این 

  .اند که نشان از توجه آنها به این مشکل و تلاش براي حل و رفع آن دارد داشته
  

  اختصاص آیه به کفار

آیۀ شریفه دست برداشته و آن برخی با استناد به سیاق آیات گذشته، از اطلاق 

اند؛ یعنی همۀ خودشیفتگان را مستحق این  اختصاص داده) یا یهود(را به اهل کتاب 

 .اند عذاب دردناك ندانسته و آن را تنها براي خودشیفتگانِ کافر، ثابت دانسته

  )2/907؛ طبرسی، 3/305ابن عاشور، : و نیز رك. 4/158مراغی، (

اند که در دل از  آیه را به منافقینی اختصاص دادهبرخی دیگر از مفسران این 

 :ایمان به خدا تهی هستند

 أي »یفعلُوا لَم بِما یحمدوا أَن یحبونَ و« بالنفاق یفرحون الذین الفارحون أي«

 تکذیبهم و محمد أمر إبطالهم على یحمدوا أن یحبون أنهم معناه قیل و. بالایمان

  )1/723ی، ؛ بحران2/907طبرسی، (» .به

  

  تعمیم آیه به نقض میثاق

اند، اما با  برخی دیگر نیز گرچه مصداق آیه را فراتر از یهود و منافقین دانسته

استناد به مناسبت سیاق و وحدت ملاك، این آیه را تنها دربارة کسانی جاري 

  )6/125صادقی تهرانی، ( .اند که مانند منافقین و یهود، نقض میثاق کرده باشند دانسته
  

  تعمیم مطلق

دیگري از مفسران نیز با استناد به اطلاق آیه، این عذاب  افرادالبته ناگفته نماند 

  :اند دردناك را براي همۀ خودشیفتگان جاري دانسته

» .المصداق ذکر باب من نحوه أو بالمنافق فتفسیرها عامۀ، تراها الآیۀ کما هذه و«

؛ گنابادي، 3/210شیرازي،  ؛ مکارم3/455طیب، : نیز رك. 1/432شیرازي، (

  )6/449؛ فضل االله، 1/320

شود که این مفسران نیز ناخودآگاه و غیرمستقیم، زشتی  خوبی ملاحظه می به

  .اند تا تناسب عذاب دردناك براي آن موجه گردد عمل را زیاد جلوه داده
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را نقل کرده ) اختصاص آیه به کفار و تعمیم آن(مفسران دیگري نیز هر دو قول 

  )3/467اندلسی، ( .اند هیچ یک را ترجیح ندادهو 

  

  کیفر بلند کردن صدا در محضر پیامبر) ج

تَجهرُوا لَه باِلقَولِ کجهرِ  ترفَعوا أَصواتَکم فَوقَ صوت النَّبِی و لا یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لا

 .)2/اتحجر( تشَعرُون بعضکم لبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمالُکم و أَنتُم لا

به مؤمنان توصیه شده که صداي خود را برتر از صداي پیامبر نیاورند  هدر این آی

غرابت این کیفر و عدم تناسب چنین . که این عمل موجب نابودي اعمال آنان است

صدد  مفسران را به شگفتی آورده و در ،)نابودي اعمال( جزاییگناهی با چنین 

  .تبیین دقیق مفاد آیه قرار داده است

عنوان عامل  ، شرك یا کفر بهاست که در آیات متعدد تلاش مفسران از آن رو

در محضر  بالا بردن صداالتزام به اینکه  1.حبط اعمال برشمرده شده است

گناهی در ردیف کفر و شرك و سبب مستقلی براي نابودي اعمال  پیامبر

به همین جهت بسی دشوار و خلاف ارتکاز وجدانی از مقایسۀ اعمال است؛  ،باشد

  .چند گونه تلاش براي تبیین معناي این آیه شکل گرفته است
  

  مشروط دانستن عمل به لوازم کفر

بعضی از مفسران ـ پس از اختصاص عامل حبط اعمال به کفر و شرك ـ این 

مثلاً  ؛اند که مستلزم کفر باشد عمل را تنها درصورتی موجب نابودي اعمال دانسته

در  .باشد هانت یا موجب ایذاء و استهزاء پیامبر اکرمصورتی که به قصد ا در

بلکه گاهی موجب استحقاق  ،غیر این صورت نه تنها موجب حبط عمل نیست

در صحنه نبرد، بر سر  ثواب هم هست؛ مانند کسی که پیشِ روي پیامبر

  )9/42؛ مظهري، 12/321؛ قمی مشهدي، 5/133بیضاوي، ( .دشمن فریاد کشد

 عن کان إذا الجهر و الرفع أن ذلک و أعمالکم حبوط کراهۀ أي تَحبطَ أنَ«

؛ فضل 158ص ،6 نیشابوري، (» .السابقۀ للاعمال محبطا کفرا کان إهانۀ و استخفاف

  )18/309؛ طباطبایی، 26/220؛ زحیلی، 26/185؛ ابن عاشور، 21/137االله، 
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  سببیت عمل براي کفر 

د که این عمل نه مشروط به کفر، ان بعضی از مفسران از این آیه استفاده کرده

همواره موجب حبط همۀ  ،بلکه همواره مستلزم کفر است و چون مستلزم کفر است

  :گردد اعمال می

 پیغمبر با بلند و کردن فریاد که شود می استفاده جمله این از :مأعَمالکُ تحَبطَ أنَ«

 :تشَعروُن لا تمُأنَ و .کند می اعمال حبط کفر زیرا ؛شود مى کفر موجب کردن صحبت

  )12/222طیب، (» .است مؤمن که کند می خیال و شود مى کافر انسان بسا

  

  تصرف در معناي عمل

اعمال تصرف کرده و مراد از آن را نفس آیه برخی از مفسران در معناي 

اند برخلاف کفر و شرك که همۀ  اند؛ یعنی مدعی شده گو با پیامبر دانستهو گفت

کرمی حویزي، ( .برد این عمل تنها خودش را از بین می ،کند می اعمال دیگر را نابود

  )9/196؛ طبرسی، 7/291
  

  تصرف در معناي حبط؛ خفت میزان و کسر و انکسار اعمال

اند؛ یعنی در  گروهی دیگر نیز حبط را جزئی گرفته و شامل همۀ اعمال ندانسته

کسر و انکسار اعمال خوب و بد آدمی مشمول جمع جبري و قاعده  ،میزان الهی

برخی از کارهاي  ،تناسب ابعاد خود گردد و این گناه ـ مانند هر گناه دیگري ـ به می

صادقی تهرانی، ؛ 26/185ابن عاشور، ( .کند نیک ـ و نه همۀ اعمال ـ را نابود می

  )216راغب،  ؛27/224
  

  پذیرش حبط کلی

 ،م همۀ غرابتشرغ بهتنها تفسیر المیزان حبط کلی را  ،گویا در تفاسیر موجود

عنوان کیفر این عمل پذیرفته و رفع صدا در محضر پیامبر را در عداد کفر و شرك  به

  )18/310باطبایی، ط( .قرار داده است
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  خلاصۀ بررسی

موجب حبط  رفع صوت در محضر پیامبر«ظاهر آیۀ شریفه این بود که 

تکازي میان ارزش این گزاره ـ که در جمع میان ادله و مقایسۀ ار. »همۀ اعمال است

موضوع آن . شود ـ از موضوع و محمولی تشکیل شده است اعمال بعید دیده می

  .ع صوت و محمول آن حبط اعمال استرف

اي دیگر در  اي از مفسران براي رفع این استبعاد، در موضوع این قضیه و پاره پاره

 مبررفع صوت در محضر پیا«: اند دستۀ اول گفته. اند محمول آن تصرف کرده

» .چون مستلزم کفر است، یا تنها اگر مستلزم کفر باشد، موجب حبط همۀ اعمال است

رفع صوت در محضر «: اند دسته دوم از عموم کلمۀ اعمال دست برداشته و گفته

کم حبط خود این عمل  موجب حبط بعضی از اعمال دیگر یا دست پیامبر

اد کرده و رفع صوت را ـ مانند تنها علامۀ طباطبایی به ظاهر این آیه استن» .است

  .شرك و کفر ـ بدون هیچ قید و شرطی، موجب حبط همۀ اعمال دانسته است

ها ـ که گویاي توجه مفسران به برداشت ارتکازي ما از ارزش  این تلاش

 ،دهد که با استناد به این آیات اي اعمال و معادلۀ میان آنهاست ـ نشان می مقایسه

بلکه با دانستن  ،هاي اخلاقی کشف کرد در هرم ارزش توان ارزش اعمال را نمی

  .هاي اخلاقی باید این آیات را تفسیر کرد نظام ارزش

  

  ثواب و عقاب در روایات

در صفحات پیش مواردي از این چالش را در قرآن کریم به همراه تلاش مفسران 

و از  این موارد در سراسر قرآن کریم زیاد نیست. براي حل و رفع آن نشان دادیم

انگیزي  کند، اما در روایات شیعه و سنی وفور حیرت حدود انگشتان دست تجاوز نمی

دارد و جمعی از شارحان حدیث را در تلاش براي رفع و رفوي آن، سخت درگیر 

ما در اینجا احتمالاتی را که شارحان حدیث در . ساخته و به زحمت انداخته است

  .کنیم گرد آورده و بررسی می اند، تبیین مفاد این روایات بیان کرده
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  ضعف سندي -1

اولین احتمال براي رهایی از این چالش، خط زدن صورت مسأله و ضعیف دانستن 

دهد که برخی از این روایات  هاي رجالی نشان می بررسی. اصل این روایات است

شدت گرفتار ضعف سندي است؛ یعنی سلسلۀ اسناد آن بیان نشده یا توثیق و مدحی  به

برخی دیگر از این روایات نیز ـ مانند احادیث فضایل . بارة راویان آن وجود ندارددر

ابن جوزي، . (اند تردید ساختگی است و راویان آن تکذیب شده هاي قرآن ـ بی سوره

  )16/99؛ مطهري، 1/227سیوطی، : نیز رك. 1/240الموضوعات، 

تردید  رد بیبه هر حال احتمال وضع و کذب یا ضعف سند در برخی از موا

جاري است و شواهد روشنی هم دارد؛ اما این ادعا مشکل مذکور را دربارة بیانات 

قرآنی که قطعاً از ناحیۀ خداست و نیز دربارة روایاتی که در حد استفاضه یا تظافر 

 .کند حل نمی ،هستند

  

  اختصاص به مورد خاص -2

 ،یز ارائه شدهانگ هاي شگفت ثواب و عقاب ألهاحتمال دیگري که در حل مس

اختصاص آن ثواب و عقاب به افراد خاص است؛ یعنی هرچند ظاهر آیه یا روایت 

اما مراد جدي از آن،  ،باشد عام است و شامل هر کسی که مرتکب آن عمل شود می

در تفسیر . هاي او به لسان عموم بیان شده است تنها فرد مشخصی است که نشانه

  :کنیم را مشاهده می سورة مبارکه همزه همین احتمال

 فی نزلت: الکلبی و عطاء قال ثم معینین، بأناس مختص إنه: آخرون قال و«

 قال و ص، االله رسول خاصۀ و یغتابهم و الناس یلمز کان شریق بن الاخنس

 علیه یطعن و ورائه من النبی یغتاب کان المغیرة بن الولید فی نزلت: مقاتل

 أمیۀ فی نزلت السورة هذه أن نسمع زلنا ما: إسحاق بن محمد قال و وجهه، فی

  )32/283فخر رازي، (» .لفخ بن

 ،این احتمال هرچند مشکل ثواب و عقاب را در مثل این سوره حل کرده است

اما اختصاص دادن یک بیان عام به فرد خاص، نیاز به قرائن روشن و قاطعی دارد 

  .شود که همه جا یافت نمی



 

 

35 

ب
قا

 ع
 و

ب
وا

ث
 

ت
گف

 ش
ي

ها
 

یز
نگ

ا
  

  مجازگویی به اهداف تربیتی -3

بر تلاش دیگر در حل ابهام این متون، دست برداشتن از معناي حقیقی و حمل 

صدد ارائۀ یک گزارش  ند که این روایات دربرخی بر آن. معناي مجازي است

 .نما نیست و فقط به قصد انگیزش مخاطب نسبت به آن اعمال بیان شده است واقع

  )2/580مناوي، (

 لم من البر عبد ابن وقال :القرآن لثث قرأ کمن کان] من قرأ سورة التوحید[«

 بن وإسحاق أحمد ذهب وإلیه بالرأي أجاب ممن أخلص الحدیث هذا یتأول

 على تحریضا الثواب فی فضلا لها أن معناه أن على الحدیث حملا فإنهما راهویه

 مائتی قرأها ولو لایستقیم هذا فإن القرآن کقراءة مرات ثلاث قراءتها أن لا تعلمها

  )6/488، اريق(» .مرة

پذیرفته نیست که خداي متعال یا . اما چنین ادعایی بسیار پرهزینه و دشوار است

در جهت اهداف تربیتی و به قصد انگیزه آفریدن براي عمل  پیشوایان معصوم

بر هیچ یک از بیانات دینی  ،اگر این باب باز شود. مرتکب خلاف واقع شوند ،خیر

در آن صورت نظام ارزش و . شود نگ بند نمیتوان اعتماد کرد و سنگ بر س نمی

  . پاداش دین نیز هرگز کشف نخواهد شد

استعمال مجازيِ الفاظ ـ به شهادت دانشمندان علم بلاغت ـ مشروط به دو چیز 

و دوم اینکه  ،اي داشته باشد اول اینکه معناي مجازي با معناي حقیقی رابطه :است

باشد که مخاطب را از حمل بر معناي اي بر استعمال مجازي وجود داشته  قرینه

استعمال واژه نه مجاز که غلط یا دروغ و  ،اگر این دو شرط نباشد. حقیقی باز دارد

  .فریب است

سازي  علاوه اگر بپذیریم که غرض اصلی از القاي این بیانات، تشویق و انگیزه به

و موزون  متناسب ،آید بوده، لازم است نظام انگیزشی که در جان مخاطب پدید می

. تر انگیزه بیشتري داشته باشند تر و مهم باشد؛ یعنی مؤمنان باید براي کارهاي خوب

چه ضرورتی است که برخی از اعمال را معادل جهاد و شهادت در راه خدا یا بسیار 

اي فراتر از آن پدید آوریم؟ در این صورت اگر ضرورت  برتر از آن بشماریم و انگیزه

    توان مؤمنان را به جهاد فرستاد؟ اي می سازي ه نوع انگیزهبا چ ،جهاد پدید آید
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  عدم توفیق نااهلان -4

هاي غریب اینکه متن این احادیث را  احتمال دیگر در تفسیر این ثواب و عقاب

سان اکسیر ارزشمندي بدانیم که ود نگاه داریم و این اعمال را ببر معناي ظاهري خ

اما قائل باشیم کسی که استحقاق  ،دارند ها و آثار را همۀ آن ثواب در حقیقت

انگیز محروم است؛ یعنی اگر  از این کیمیاي شگفت ،دریافت آن همه ثواب را ندارد

او را از انجام آن عمل تکویناً منع  ،خداي متعال کسی را شایسته آن همه لطف نبیند

  .ستاند و از او توفیق آن عمل را می کرده

گیري  که دستور نسبتاً سنگین و برنامۀ وقت این احتمال البته در جایی خاص

، بسیاري از هاي گذشته دانستیم گونه که در نمونه اما همان ،دارد موجه است

بیان شده ) مانند ذکر صلوات یا کلمه توحید(اي  باره اعمال سادههاي غریب در ثواب

  .از منافقان و ظالمان و فاسقان سر زده است فراوانکه 

  

  ت ادراکی از تصور پاداش اخروي ناتوانی تجهیزا -5

بلکه استبعاد  ،آمیز و غیرواقعی ندانیم احتمال دیگر اینکه این متون را ابداً مبالغه

اولیه خود از مواجهه با این بیانات را ناشی از محدودیت ظرفیت ادراك خود 

هاي گرفتار  بشماریم؛ زیرا تصور عالم معنا و ابعاد فرامادي آن براي ما انسان

براي کودك » غریزة جنسی«گونه که درك  ناپذیر است؛ همان لات مادي امکانمعاد

اگر براي یک کودك نوپا این غریزه را به نوعی نیرو، کشش . نونهال ناممکن است

یا جاذبۀ میان زن و مرد تعریف کنیم، لاجرم آن را ـ در قیاس با تجارب کودکانۀ 

 ،و اگر به شیرینی توصیف کنیم! کند ربا تصور می ري، کش یا آهنتاي با خود ـ گونه

کودك، تجهیزات ادراکیِ لازم براي فهم  !یابد آن را شبیه حلوا و عسل خوردنی می

سنّ بلوغ نرسیده، ناقص و  این مفهوم را ندارد و درك او از آن تا هنگامی که به

آمیز و  به همین جهت توصیف لذت جنسی در نظر او، مجازي، مبالغه ،ستنارسا

  . کاملاً صادقانه و حقیقی است افراد بالغکه براي  حالی، درعی استغیرواق

ظرفیت فهم  ،به همین ترتیب کسی که گرفتار حلقه تنگ و ظلمانی دنیاست

گویی و  نمایی، گُنده قوانین و نظامات عالم غیب را ندارد و توصیف آن را بزرگ
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ردگی در مقابل عوالم رو که عالم دنیا با همۀ گست ؛ ازآنپندارد گرایی می غیرواقع

اي افتاده در  حلقه«به منزله  ،دیگر بسیار محدود و کوچک است و در تعبیر روایات

   2.توصیف شده است» بیابان

ایم، با قوانین و  احکام عالم ماده که ما در آن قرار داشته و به آن انس گرفته

قایسه با عالم شبیه احکام عالم رحم در م ؛نهایت متفاوت است نظامات عالم غیب بی

زندگی طفل در رحم زندگی نباتی است، از راه بند ناف از خون مادر مانند ریشۀ . دنیا

کند و در یک محفظۀ بسیار کوچک محدود، احساس راحت و وسعت  گیاه تغذیه می

اگر بتوانیم و بخواهیم وضعیت جهان خارج را براي جنین توصیف کنیم، تردید . دارد

مثلاً اگر بگوییم . کند ا را با تصورات محدود خود درك مینداریم که او کلمات م

هایی بسیار خوشمزه است،  جهان خارج از رحم، یک فضاي بسیار وسیع با خوراکی

تر باشد و خونی که بهتر و  وري در آن آسان کند که غوطه تر تصور می رحمی بزرگ

کنیم، زیاده از حد در اینجا هرچه مبالغه . تر از راه بندناف جذب وجودش شود سریع

  . نمایی و گزافه است ایم، اما در نظر او بزرگ نگفته

تعابیر فراوانی در آیات و روایات به این حقیقت اشاره دارند که مفاهیم مرتبط با 

. عوالم دیگر برتر از ادراك انسان است و با تجهیزات ادراکی بشري قابل فهم نیست

در . ن کریم، در همین مقام به کار رفته استدر قرآ» ...و ما ادراك«سیاق پراستعمال 

همین  »بشَرٍ  قَلبِ  ما لا عینٌ رأَت و لا أُذُنٌ سمعت و لا خَطَرَ علَى«روایات نیز تعبیر 

و من تَصدقَ بِصدقَۀٍ فی رجبٍ ابتغَاء وجه االله أَکرَمه االله یوم القیامۀِ «؛ رساند مفاد را می

شیخ (» .بشَرٍ  قَلبِ  جنَّۀِ منَ الثَّوابِ ما لا عینٌ رأَت و لا أُذُنٌ سمعت و لا خَطَرَ علَىفی ال

 )542صدوق، الامالی، 

توان حدس زد که حتی این تعابیر نیز به تناسبِ فهم کودکانۀ ما  از این بالاتر می

به . تواند برساند ناپذیر اخروي را هم نمی بیان شده و کسري از عظمت ثواب وصف

اجرٌ «هایی مانند  از واژه ،همین جهت قرآن کریم در توصیف ثواب برخی اعمال

استفاده کرده و تعابیر دیگري به  » اجرٌ غیرممنون«و  »اجرٌ عظیم«، »اجرٌ کبیر«، »کریم

  ؛کار برده که براي ما قابل تصور نیست
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آل ( و الارض أعُدت للمتَّقین  ۀٍ عرضهُا السماواتمغفرَةٍ من ربکُم و جنَّ  و سارِعوا إِلى

 )133/عمران

 )10/زمر( بِغَیرِحساب  إِنَّما یوفَّى الصابِرُونَ أَجرَهم

  ).17/سجده( تعلَم نَفس ما أُخفی لَهم من قرَُّةِ أعَینٍ جزاء بِما کانُوا یعملُون لاف

هاي انبوه و آثار  ن پس وقتی با ثواب و عقاباز ای ،با دانستن این موضوع

و  ، نه تنها استبعاد و تعجبی نداشتهشویم سهمگین اعمال در بیانات دینی مواجه می

بلکه انتظار داریم آثار واقعی آن  ،کنیم گویی حمل نمی مفاد آن را بر مبالغه و زیاده

  .داعمال بسیار بیش از ظرف کوچک ادراك ما و بسی فوق تصور ما باش

سنجیم، مشکلی ـ  ناپذیر آن می تا به اینجا که یک عمل را با ثواب اخروي وصف

اما وقتی آثار و ثواب یک عمل را  ،بینیم جز در تصور ابعاد آن ثواب ـ پیشِ رو نمی

همچنان در فهم آیات و روایات  ،دهیم در کنار آثار و ثواب سایر اعمال قرار می

  . کنیم احساس ناتوانی می

  

  ک میان ثواب متوهم و ثواب واقعیتفکی -6

احتمال دیگر در تفسیر این متون اینکه ثواب مذکور را معادل تصور خود قرار 

یعنی معادل اجري که  ،شود این عمل پاداش شهید دارد مثلاً وقتی گفته می .دهیم

پاداش دارد؛ نه معادل اجر واقعی شهید در پیش خدا  ،کنید شما براي شهید گمان می

  .شما قابل تصور نیست که براي

  

  تفکیک میان ثواب حقیقی و اعتباري -7

انگیز اعمال، تفکیک میان پاداش  ها و آثار شگفت احتمال دیگر در تفسیر ثواب

 . حقیقی و اعتباري است

بر  در حقیقتنوع اول اجر و پاداشی است که : اجر و پاداش بر دو نوع است

که رابطۀ  است نوع دوم پاداشی. ردشود و رابطۀ تکوینی با عمل دا عمل بار می

. گیرد نحو اعتباري و قراردادي در مقابل عمل قرار می ولی به ،حقیقی با عمل ندارد

! پسرم«: گوید پدري را در نظر بگیرید که در توصیه به فرزند خود می عنوان مثال به
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 اگر خوب درس بخوانی و دانشگاه قبول شوي، امکان ادامۀ تحصیل براي تو فراهم

شود، در آینده شغل و منزلت اجتماعی خوبی خواهی داشت، من هم یک  می

  ».دهم دستگاه رایانه به تو هدیه می

. در این عبارت، دو نوع پاداش در مقابل خوب درس خواندن ذکر شده است

امکان ادامۀ تحصیل، شغل و منزلت اجتماعی که آثار تکوینی و حقیقی این : اول

اي با درس خواندن ندارد و پدر، تنها از  که ارتباط حقیقیرایانه : دوم .عمل هستند

صورت اعتباري در مقابل این عمل  سر لطف و براي تشویق بیشتر فرزند، آن را به

  .قرار داده است

کنیم؛ گاهی خداي متعال به  در نظام پاداش الهی نیز این دو نوع جزا را مشاهده می

صورت انشایی و  کند و گاهی به بیان میصورت اخباري، گزارشی از آثار واقعی عمل 

این آثار اعتباري ناشی از فضل خداست . سازد قراردادي، آثاري را بر عمل مترتب می

و با اهداف تربیتی، یعنی براي تشویق بیشتر بندگان به تلاش و مجاهدت معنوي بیان 

ینی و کرد، جز ثواب تکو شده است؛ بنابراین اگر خدا تنها بر اساس عدالت عمل می

گشت، اما از سر لطف گستردة خود بستر عمل را براي  حقیقی نصیب کسی نمی

هاي آنان پدید آورده تا نیل به کمال  بندگان هموار ساخته و طلب و اشتیاق را در دل

  .مطلوب بر آنان گران نیاید و صعوبت مسیر، موجب محرومیتشان نگردد

عمال هستند و قرب و فلاح و هاي بهشتی، پاداش اعتباري ا حور و قصور و میوه

جزاء این دو نوع پاداش در قرآن کریم با دو عبارت . رضوان الهی، پاداش حقیقی آن

 ما کُنتُم تعَملوُن  تُجزَونَو ) 24/؛ واقعه14/؛ احقاف17 /سجده( بِما کانوُا یعملوُن

ارت اول مقابله در عب» باء«حرف . بیان شده است) 7/؛ تحریم16/؛ طور28/جاثیه(

که عبارت دوم ـ بدون حرف  نشان از نوعی دوگانگی میان عمل و جزا دارد؛ درحالی

  .کند اضافۀ باء ـ عینیت میان عمل و جزا را بیان می

توان گفت آنچه  می .گردیم می با حفظ این مقدمه به پرسش اصلی بحث باز

 ،ی استیو انشا همان اجر و ثواب اعتباري ،عنوان ثواب براي این اعمال ذکر شده به

سهولت  به این ترتیب به. تردید متفاوت است اما آثار حقیقی و تکوینی اعمال، بی

توان فرض کرد که آثار اعتباري دو عملِ نامساوي، مساوي در نظر گرفته شده  می
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این  هاي اعتباري با حقیقت عمل رابطه تکوینی ندارند و از باشد؛ زیرا اولاً ثواب

ثانیاً خداي متعال به هر دو عمل ـ کوچک و بزرگ ـ  .جهت مشکلی در کار نیست

  .عنایت داشته و هر دو را تشویق کرده است

این چنین فرضی با نظام عدالت الهی هم ناسازگار نیست؛ زیرا آنچه این میزان 

نی همان آثار حقیقی و تکوینی اعمال است؛ یع ،گرداند می را به عدل و انصاف باز

گرچه در حور و قصور بهشتی و نعمات اعتباري با  ،کسی که بیشتر عمل کرده

کند  بهرة حقیقی بیشتري از عمل دریافت می یعبطبطور  بهاما  ،دیگران مساوي است

سوم شب را به عبادت ممکن است کسی که دو. دو درجات معنوي بالاتري دار

شب را به خواب ناز رفته،  با کسی که به حال طهارت، تمام ،)20/مزمل( پرداخته

اما از جهت ارتقاي وجودي، بهرة  ،ايِ بهشت مشترك باشند هاي جعاله در نعمت

  3!معنوي و بهشت رضوان الهی این کجا و آن کجا؟
  

  تشابه اجمالی اعمال -8

احتمال دیگر در رفع استبعاد از مضمون عجیب این متون این است که معادلۀ 

مثلاً وقتی گفته . بلکه تنها از برخی جهات است ،جهاتمیان این اعمال نه از همۀ 

منظور این نیست که از همه جهت   ست،لان کار مانند شهادت در راه خداشود ف می

بلکه ممکن است  ،رسد شبیه شهادت است و همۀ پاداش شهید به فاعل آن هم می

یکی از ها نوع پاداش دریافت کند و این شخص تنها در  شهید در قبال عمل خود ده

  : آنها به او شبیه و با او شریک باشد

» دمه فی المتشحط کالشهید« االله وجه ذانهأب اراد الذي أي» المحتسب لمؤذنا«

 »قبره فی یدود لم مات اذا« المقدار فی التساوي ولایلزم أجره مثل أجر له أي

  )2/873مناوي، (» .کالشهید الارض تأکله لا أنه القرطبی قال

داند  شارح، تساوي میان مؤذن و شهید را تنها در این موضوع میدر این عبارت، 

فیض کاشانی این تشابه را در . پوسد بدن هر دو سالم مانده و نمی ،که پس از مرگ

   :جهت دیگري بیان کرده است

فیض (» .و وجه شبهه بالشهید توجهه إلى االله و شغله بذکر االله و شهوده مع االله«

 )7/566کاشانی، 
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 وااللهـ  االله سبیلِ فی دجاهالممثَل «حجر عسقلانی در تفسیر حدیث نبوي نیز ابن 

سورة توبه  120با استناد به آیۀ » مالقائ ائمِالص لِثَکمـ  هبیلس فی دجاهی نمبِ مأعلَ

  : آورده است

 کل فی الثواب نیل فی االله سبیل فی المجاهد بحال القائم الصائم حالَ هشب و«

 فأجره ؛العبادة عن ساعۀ لایفتر من القائم الصائم من المراد لان ؛ونوسک حرکۀ

  )6/7ابن حجر، (» .بغیرثواب ساعاته من ساعۀ لاتضیع المجاهد وکذلک مستمر

  

  پاداش تفضلی بعد از محاسبه پاداش اصلی -9

احتمال دیگري  ،انگیز هاي شگفت در فهم متون دینی مشتمل بر ثواب و عقاب

شود، منظور  آن اینکه وقتی ثواب عملی با عملی معادل شمرده می نیز وجود دارد و

این است که خدا از باب تفضّل خود علاوه بر محاسبۀ پاداش اصلی، لطف 

به این ترتیب براي هر عملی نزد خداي متعال دو . کند اي نصیب فاعل آن می اضافه

  : پاداش وجود دارد

و نوعی تناسب با حجم عمل  دهآمپاداشی که پایۀ استحقاق فاعل به شمار  .1

  .نام دارد» پاداش استحقاقی«یا » پاداش پایه« ،این پاداش. دارد

تر از ابعاد  لطفی افزوده که مقتضاي کرم و عنایت خاص خداست و بزرگ .2

  4.نام دارد» پاداش تفضّلی«شود و  عمل دیده می

  :اصل این موضوع از مسلمات قرآنی است و شواهد بسیاري دارد

  5».ین احسنوا الحسنی و زیادةللذ«

 )173/نساء( و یزیدهم من فضَله  فَیوفِّیهِم أُجورهم

 إِنَّ اللَّه لا یظْلم مثْقاَلَ ذَرةٍ وإِنْ تَک حسنَۀً یضاَعفهْا ویؤْت منْ لَدنْه أَجرًا عظیما

  )40/نساء(

نَ مسَأح اللَّه مهِزیجیابٍلسرِ حبِغَی شاَءنْ یقُ مرْزی اللَّهو هنْ فَضْلم مهزِیدیلُوا وما ع 

  )38/نور(

 مرَّتَینِ بِما صبرُوا و یدرؤُنَ بِالحسنۀَِ السیئَۀَ و مما رزقناهم ینفقُون  أُولئک یؤتَونَ أَجرَهم

  )54/قصص(
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  )160/انعام( فلََه عشرُ أَمثالهامن جاء بِالحسنَۀِ 

  )20/شوري( حرثه فى لَه نزَِد الاخرَةِ حرثَ یرید کانَ من

آنچه در . این پاداش تفضّلی ممکن است معادل پاداش پایۀ یک عمل دیگر باشد

است که به عنوان پاداش » ب«پاداش استحقاقی و پایۀ عملِ  ،این روایات ذکر شده

منِ ابتُلی منَ «: شود مثلاً وقتی گفته می. در نظر گرفته شده است» الف«تفضّلیِ عمل 

منظور این است  ،)2/92کلینی، ( »المؤمنینَ ببِلاء فَصبرَ علَیه کَانَ لَه مثلُ أَجرِ أَلف شَهیِد

شک  بی. که پاداش تفضّلیِ صبرِ بر بلا، معادل پاداش استحقاقی هزار شهید است

ز علاوه بر پاداش استحقاقی، پاداش تفضّلی مضاعفی دارد که در این شهادت نی

انگیز و  بنابراین اولاً مضمون روایت اصلاً شگفت. روایت به آن اشاره نشده است

پاداش صبر بیش از «توان نتیجه گرفت  ثانیاً از این روایت نمی. غیرمنتظره نیست

علامه  ».هادت در راه خداستارزشمندتر از ش صبر بر بلا«یا » پاداش شهادت است

بحار مجلسی، (. مجلسی در شرح این روایت همین احتمال را ترجیح داده است

  )4/101و  12/507العقول،  ةمرآ :ركو نیز . 68/78الانوار، 

گردد و استبعاد و  با این تفسیر مشکل عمدة این دست روایات حل می

توان انکار کرد که  اما نمی ،ودش استعجاب اولیۀ ما در مواجهه با مضامین برطرف می

  . همچنان مواردي ناگشوده و مبهم نیز وجود دارد

 فیه لایوجد موضع فی الماء سقى من« :به این روایت توجه کنید :مشکل نخست

  )4/57کلینی، (» .جمیعا الناس أحیا فکأنما نفسا أحیا من و ؛نفسا أحیا کمن کان الماء

 ،گرفتیم، بر اساس تحلیل بالا نظر می اگر فقرات این حدیث را جدا جدا در

  : تردید معناي حدیث چنین بود بی

معادل ثواب استحقاقی کسی  ،ثواب تفضّلی کسی که به دیگران آب دهد .1

   .است که دیگري را زنده کرده باشد

معادل ثواب استحقاقی کسی  ،ثواب تفضّلی کسی که دیگري را زنده گرداند .2

   .باشد است که همگان را زنده کرده
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رسد گوینده، یک قیاس  به نظر می ،شوند اما وقتی این دو فراز کنار هم ذکر می

حد  ،اقترانی شکل اول ـ مشتمل بر یک صغري و یک کبري ـ پدید آورده که در آن

  : دهد گردد و چنین نتیجه می وسط کاملاً ساقط می

 یعنی ؛»ناس جمیعامن سقی الماء فی موضع لایوجد فیه الماء کان کأنما احیا ال« .3

مانند ثواب استحقاقی کسی است که  ،ثواب تفضلی کسی که به دیگري آب دهد

  .همگان را زنده کرده باشد

  : نتیجه چنین خواهد بود ،اگر این گزارة سوم را به گزارة دوم پیوند بزنیم

معادل ثواب تفضلی کسی است  ،ثواب تفضلی کسی که به دیگري آب دهد .4

  .ده کرده باشدکه یک نفر را زن

وضوح با گزارة اول ناسازگار است و این چنین تفسیري بار دیگر  این گزاره به

زند و استبعاد و  نظام ثواب و عقاب و ارزش عمل را در ارتکاز پنهان ما بر هم می

  .آفریند غرابت می

 فَکَأَنَّما ضِالار فی فَساد أَو نَفسٍ بِغَیرِ نَفساً قَتَلَ مندربارة آیۀ شریفه  :مشکل دوم

گناه را  توان گفت عذاب تفضّلی کسی که یک بی نمی) 32/مائده( جمیعاً النَّاس قَتَلَ

زیرا تفضّل ! معادل عذاب استحقاقی کسی است که همه مردم را کشته باشد ،بکشد

  .نه به زیادت ،در مقولۀ عذاب به عفو و اغماض است

ات همچنان ناگشوده باقی شده در روای هاي ذکر اختلاف ثواب :مشکل سوم

  .است و با این تحلیل رفع نخواهد شد

هاي  ثواب ،هیچ ملاك و معیاري در دست نداریم که بر اساس آن :مشکل چهارم

در  !یبل. موجود در آیات و روایات را بر ثواب استحقاقی یا تفضّلی حمل کنیم

 کردهلی حمل مقایسه میان ثواب دو عمل براي آنکه معناي روایت را بر وجه معقو

از وحدت سیاق دست  ،ظاهر ناموجه و ناپذیرفتنی را متین و موجه سازیم و متنِ به

کنیم؛ اما در غیر این موارد  این تصرف را قبول می ،کشیم و از سر اضطرار می

 . توانیم بین ثواب استحقاقی و تفضلی تمیز دهیم نمی
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  بیان اقتضاي ثواب بدون اشاره به شروط و قیود -10

ها و آثار این  تمال دیگر در فهم این متون و رفع استبعاد از کثرت این ثواباح

ها و آثار بدانیم، ولی  ثواب گونه خودي خود ـ مقتضی این است که عمل را ـ به

یابی به آن را مشروط به شرایطی بشناسیم که در لسان دلیل بدان تصریح نشده دست

نه اینکه  ؛مقدار ثواب داشته باشند توانند این است؛ یعنی بگوییم این اعمال می

هاي فراوان نصیب هر کسی  به این ترتیب این ثواب. همواره این مقدار ثواب دارند

نخواهد شد و براي رسیدن به آن علاوه بر انجام عمل، شرایط سنگین دیگري نیز 

  .گرداند وجود دارد که دایرة شمول آن را بسیار کوچک می

یط عامی مانند ایمان، تقوا و ولایت است که اول از این قیود، شرا تۀدس

براي صاحب عمل اجر و  ،ارزشمندي هر عملی بدان وابسته است و بدون آن

 أَجرٌ فَلَکُم تَتَّقُوا و تُؤمنُوا إِن و ،)27/مائده( المتَّقینَ  إِنَّما یتَقَبلُ االله منَ؛ پاداشی نیست

یمظ179/آل عمران(  ع( ،ن یم ن ذَکرٍَ أَو أُنثىوم حاتالنَ الصل منٌ  عمؤمم وه و  

  .)124/نساء( فَأُولئک یدخُلُونَ الجنَّۀ

 اقبولی عمل و استحقاق پاداش مشروط به وجود ایمان و تقو ،بر اساس این ادله

ها  ن منفصلی هستند که قید همۀ اعمال و ارزشیاین بیانات قرا. است 6و ولایت

کند آنها را در کنار ادلۀ  هاي دینی اقتضا می گیرند و نگاه جمعی به آموزه قرار می

طبیعتاً نظر به شرطیت دائمِ . و مفادشان را بر آن ادله مقدم داریم گرفتهدیگر در نظر 

این قیود، نیازي به بیان مکرر آن در همۀ موارد وجود ندارد؛ مثل عقل و اختیار که 

 . لازم نیست در همۀ موارد بدان تصریح شودقید دائمیِ همۀ تکالیف است و 

آن آثار  ،بر اساس این ادله. حبط و بطلان عمل است لۀاد ،دستۀ دوم از این قیود

 استحقاق گردد که عمل او دچار حبط نشود؛ یعنی ها تنها نصیب کسی می و ثواب

به این است که عمل کنونی خود را در آینده نیز با کفر و شرك یا  مشروطپاداش 

گونه که اصل وجود ایمان شرط  بنابراین همان 7.با انجام برخی گناهان باطل نکند

گونه که اگر ایمان  قبولی عمل است، بقاي ایمان نیز شرط قبولی عمل است؛ همان

شود، اگر ایمان از بین برود نیز  آن همه ثواب و آثار بر عمل بار نمی ،نباشد

  .رود استحقاق آن ثواب و آثار از بین می
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ن منفصلی هستند که براي فهم روایات حاويِ پاداش یاین دسته از قیود نیز قرا

به این ترتیب در تفسیر این متون، هرگز نباید آیات و . باید آنها را در نظر گرفت

بلکه لازم است همه را با هم و در کنار هم در نظر  ،روایات دیگر را فراموش کنیم

ایی با دین و پیش از آنکه آن همه آیه و روایت ، اگر کسی در آغازِ آشنیبل. گیریمب

ها  شود؛ اما اگر این گزاره گرفتار شبهه و شگفتی می ،را ببیند، این بیانات را بشنود

   .هاي دین قرار گیرد، مشکلی در آن دیده نخواهد شد در پرتو سایر آموزه

  

  ملاحظۀ تناسب حکم و موضوع و تخصیص دلیل به استناد قرائن لبی -11

اي از شرایط و قیود، از تناسب حکم و موضوع و با تحلیل عقلانی قابل  ستهد

براي آنکه یک ) 3/قدر( لَیلۀَُ القَدرِ خَیرٌ من أَلف شَهرمثلاً در آیۀ شریفه . اند تشخیص

شب قدر از هزار ماه برتر باشد، عقلاً لازم است که آن هزار ماه مشتمل بر شب قدر 

یم در آن هزار ماه، شب قدري وجود دارد و آن شب قدر هم نباشد؛ زیرا اگر فرض کن

علاوه بر اینکه هزار ماه مشتمل بر شب . آید از هزار ماه برتر است، تسلسل پیش می

به این موضوع در روایات نیز تصریح . تر است تردید از خود شب قدر ارزنده قدر، بی

  )1/248کلینی، (» .فیها لیَلَۀُ القَدر  یسشَهرٍ لَ  ألَف  لیَلَۀُ القَدرِ خَیرٌ من«شده است؛ 

 ،شود پاداشی معادل اجر شهید در نظر گرفته می ،به این ترتیب وقتی براي کاري

توان از سیاق جمله و به قرائن لبی حدس زد که آن کار مقید به قیود و شرایط  می

  . دشواري است که به جهت انصراف عرفی و تبادر آشکار بیان نشده است

  

  خلاصۀ بررسی

غرض ما از نقل فراوان اقوال مفسرانِ قرآن و شارحانِ حدیث از شیعه و سنی 

این بود که نشان دهیم عالمان دین وقتی با ظاهرِ ناپذیرفتنیِ این متون مواجه 

آیه یا روایت را بر معناي اولیۀ خود حمل  ،شوند، نابخردانه و ظاهرگرایانه می

اي لبی بر عدم  بلکه این موضوع را قرینه ،شوند نمیکنند و به لوازم آن ملتزم  نمی

ارادة جدي معناي ظاهري گرفته، متن آیه یا حدیث را با محمل موجهی بر معنایی 

  .کنند دیگر حمل می
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شارحان متون دینی وقتی تناسب متین و معقولی میان عمل و پاداش آن 

چیزي » عمل«یر ادله ـ یا به استناد سا بینند ـ با استفاده از ارشادات دینی و به نمی

خوبی  کاهند تا معادلۀ میان عمل و ثواب را به اي می گونه به» ثواب«یا از  ،افزایند می

  .بنمایانند و متشابهات را در سایۀ محکمات تفسیر کنند

گویا فرهنگ حاکم بر معارف دین چنان است که هیچ کس حتی عوامِ مسلمانان 

شوند؛ یعنی این بیانات  ناي ظاهري آن منتقل نمینیز از شنیدن این بیانات به مع

اند که شگفتی آنان  در بافت معناییِ قدرتمندي قرار گرفته ،رغم ظاهر عجیب خود به

  .آورد ن معنوي منفصلی براي تفسیر صحیح آن پدید مییشکند و قرا می را فرو

ارف دین توان دستگاه ارزشی موجود در مع هرحال با استناد به این بیانات نمی به

البته این سؤال همچنان باقی است که براي این مهم چه باید کرد؟ در . را کشف کرد

  . اي خواهیم داشت مباحث آینده به این موضوع اشاره

  

  وجه بلاغی این بیانات

پرسش بسیار مهم دیگر این است که اگر ارادة جدي متکلم به ظاهر این کلمات 

ظواهر در نظر بوده و چه لطفی در بیان آن  چه غرضی از این اساساً ،تعلق نگرفته

خره چرا این همه ثواب و عقاب براي برخی از اعمال طرح شده نهفته است؟ بالأ

چرا متکلم این ظاهر را براي بیان آن معناي باطنی در نظر گرفته و از این   است؟

انات اي از این بی قالب براي ارائۀ آن معنا استفاده کرده است؟ مخاطب چه استفاده

آیا انتشار و اشاعۀ این قبیل احادیث براي تودة مردم مفید است و   خواهد داشت؟

نظام عقلانیت دینی را در نظر آنان برهم نخواهد زد؟ آیا طرح این معارف از ناحیۀ 

ها  نمایی نابسامانِ ارزش نمایی یا کوچک مبلغان دینی موجب تحریف دین و بزرگ

   ها نخواهد شد؟ و آموزه

در موارد  خصوص بهها ـ  رض اصلی از طرح این ثواب و عقابگویا غ

توجه دادن به یک ملاك بسیار مهم در محاسبه ارزش عمل و شکستن  ،اي ـ مقایسه

براي بیان کامل این موضوع ناگزیر باید . تصورات ظاهربینانه و سطحی است

  .بیان کنیم» ارزش عمل«اي در باب  مقدمه
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تواند موجب تقرب انسان به  ی است که میعمل صالح یا عمل ارزشمند عمل

را و در مصیر به » رفتن« ،اي که در مسیر حرکت به سوي خدا خدا شود؛ وسیله

البته درجۀ صلاحیت اعمالِ صالح، یعنی . سازد تر می را آسان» شدن«سوي خدا، 

براي کشف ارزش یک . آفرینی متفاوت است کارآیی و اثربخشی آنان در این قرب

هرچه یک عمل در حرکت . اید میزان مقرِّبیت و مبعدیت آن را سنجیدعمل صالح ب

دادن انسان به سمت خدا و نزدیکی به او تأثیر بیشتري داشته و انسان را بیشتر در 

  .تر است ارزشمندتر و صالح ،معرض رحمت خدا قرار دهد

و ارزش ذاتی (کلی  یکی ارزش :شود به دو معنا لحاظ می» ارزش اخلاقی عمل«

  ). ارزش موقعیتی و شخصی(ارزش جزئی  دیگري، )نوعی

 ،اگر ارزش یک عمل را بدون لحاظ شرایط پیرامون در نظر بگیریم: ارزش کلی

یعنی فارغ از همۀ عناصر تأثیرگذارِ دیگر، به ذات عمل و میزان اثرگذاريِ نوعی آن 

رزش کلی عمل را ا ؛بخشیِ کلیِ آن توجه کنیم در فوز و فلاح انسان و قابلیت تعالی

  .ایم بیان کرده

درجۀ ارزشِ ذاتیِ اعمال صِالح، اقتضاي ذاتی یک نوع عمل براي حرکت دادن 

شود که سایر شرایط فراهم  این اقتضا در صورتی محقق می. انسان به سمت کمال است

بوده و مانعی نیز وجود نداشته باشد، اما اگر شرایط دیگر مفقود یا موانعی موجود باشد، 

به این ارزش کلی، . آفرینی اخلاقی سهمی ادا کند تواند در ارزش ل صالح نمیعم

  .گویند نیز می» حسن فعلی«و » صلاحیت نوعی«، »ارزشِ در نگاه نخست«

یافته نگاه کنیم  اگر براي محاسبۀ ارزش، به یک عملِ جزئیِ تحقق :ارزش جزئی

ر این سنجش دخالت و موقعیت انجام آن را با تمام مقارنات و عوامل واقعی د

پس از کسر و انکسار  ،دهیم و میزان واقعی تعالی و قربی را که ایجاد کرده است

  .ایم ارزش جزئی و موقعیتی آن را بیان کرده ،دست آوریم شرایط و موانع به

که بعد از ملاحظۀ همۀ این  ،نه فقط بر اساس ارزش ذاتی پاداش یک عمل

وقتی حسن فعلیِ یک عمل را با . گردد میهاي موقعیتی محاسبه  شرایط و ویژگی

دست  کنیم، پاداش عادلانۀ عمل به همۀ عوامل تأثیرگذار دیگر جمع جبري می

   .آورد دو گونه ارزش پدید می ،حتی یک عمل از یک فرد، در دو موقعیت. آید می
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ممکن است نوع . بنابراین ارزش شخصیِ عمل با ارزش نوعیِ آن فرق دارد

اما شخص همان عمل براي کسی ارزش نداشته  ،ند و صالح باشدعمل بسیار ارزشم

حتی ممکن است یک . باشد؛ یعنی هیچ کمکی به تعالی معنوي و فلاح او نکند

اما در شرایط دیگري براي  ،عمل در شرایط خاصی براي کسی بسیار ارزشمند باشد

  .ارزش باشد ارزش یا کم بی ،همان فرد

ی دین ناخودآگاه به دنبال آن هستیم که میزان ما معمولاً در کشف دستگاه ارزش

صورت کلی کشف کنیم؛ یعنی یک نوع عمل  آفرینی و بعدآفرینی اعمال را به قرب

را بدون درنظرگرفتن تاریخ و ... آموزي، صله رحم، احسان و مانند عبادت، علم

اما باید بدانیم که دانستن  ،گذاري کنیم جغرافیاي خاص و مختصات وقوعش قیمت

کند؛ زیرا یک عملِ صالحِ  مشکلی را حل نمی میزان صلاحیت نوعیِ عمل معمولاً

تواند ضریب ارزش بسیار بالایی  هاي ارزشمندي می کوچک با داشتن سایر مؤلفه

پیدا کند و برعکس، یک عمل بسیار درشت در صورت فقدان این عوامل، بسیار 

قتضاي ماهیتش از خاك برتر مثل اینکه طلا به ا. مایه خواهد بود ارزش و بی کم

 ر اثر عواملی ـ خاك از طلااست؛ اما ممکن است ـ در شرایط خاصی و ب

شود یا ارزش باستانی  ارزشمندتر شود؛ مثل اینکه متبرك به حرم ائمۀ اطهار

بنابراین در نظام ارزشی دین، . اي پیدا کند که بر ارزش ماهوي طلا فائق آید ویژه

صورت  توان یک ارزش استاندارد تغییرناپذیر به ید و نمینبا ،براي اعمال و صفات

  . کلیشۀ ثابت ارائه کرد

کنندة قیمت  هاي تعیین برخلاف بسیاري از مواد طبیعی یا کالاهاي صنعتی، مؤلفه

توان ارزش یک  در اعمال و صفات انسانی بسیار متعدد و متغیر است و معمولاً نمی

جاي این کار  به. ن ثبت و تضمین نمودصورت پیشی عمل یا صفت اخلاقی را به

صورت کاملاً جزئی و فردي ـ یعنی  گذاري اعمال و صفات به ضروري است ارزش

  .با درنظرگرفتن همۀ عوامل تأثیرگذار خاص ـ صورت گیرد

این حقیقت مهم همان چیزي است که در روایات ثواب و عقاب به آن تأکید 

ما را از چنگال ظاهرنگري در  ،ین بیاناتبا استفاده از ا امامان معصوم. شود می

این . کنند سوي ارزشگذاري واقعی هدایت می و به ساختهارزشیابی عمل رها 
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صدد القاي این حقیقت است که مبادا گمان کنید اعمال صالحِ درشت و  روایات در

دشوار مانند ختم قرآن و انفاق انبوهی از مال، همواره از اعمال ساده و کوچکی 

فریب حجم عمل و . انفاق مختصر و خواندن سوره توحید ارزشمندتر استمانند 

هاي محاسبات الهی در نظام ارزش و پاداش  پیچیدگی. ظاهر متراکم آن را نخورید

زیرا داستان ارزش عمل در میزان الهی آن چنان ساده نیست که با  ؛را نیز دریابید

  .گذاري کرد قیمت ساخته بتوان هر عملی را چند برچسب استاندارد پیش

به این ترتیب و با توجه به اینکه ثواب و عقاب همواره بر اساس ارزش موقعیتی 

خورد، این روایات نه در مقام بیان ارزش کلی و ذاتی اعمال، بلکه در مقام  رقم می

خواهد بگوید که این اعمال قابلیت  بیان ارزش جزئی و موقعیتی آن است؛ یعنی می

  .هاي خاص تا به این پایه نیز ارزش بیافرینند شرایط و موقعیت این را دارند که در

هم هاي دینی بر خاطب را در فهم ارزشاین روایات نه تنها نظام فکري م

عقلانیت پیشرفته و  ،خوبی و در پرتو سایر ادله تبیین شود بلکه اگر به ،زند نمی

و نه به عمل خود  ،آورد که نه در مسیر هدایت ناامید گردد عمیقی براي او پدید می

  8.سرعت قضاوت کند و نه دربارة رفتار دیگران به ،مغرور شود

مسلمانان صدر اسلام . آفرین تلقی کرد زا و سستی این بیانات را نباید رخوت

کردند که با عبادت مختصر و  گونه برداشت نمی این هرگز از سخن پیامبر

. ساب هستندح اجر بیتلاش اندکی، شایستۀ دریافت مقامات عالی و مستحق 

بهترین شاهد  ،نظیر آنان در رکاب آن حضرت بازي بیامان و جان مجاهدت بی

شرط، کرور کرور  قید و عالمان دین نیز در تفسیر این روایات، بی. بر این مدعاست

  !اند وعده نداده شده ثوابِ تضمین

صریح گذاري دینی ت روایات زیر به زوایایی از این پیچیدگی در نظام ارزش

 لا«: دهد ساخته پرهیز می هاي پیش اي و قالب هاي کلیشه کند و ما را از قضاوت می

ء اعتَاده؛ فَلَو تَرَکَه استَوحش  الرَّجلِ و سجوده؛ فَإِنَّ ذَلک شَی  تَنظُرُوا إِلَى طُولِ رکُوعِ

 )2/105کلینی، (» .نَتهلذَلک ولکنِ انظُرُوا إِلَى صدقِ حدیثه و أَداء أَما

دهند که اعمال صالح ـ  نیز در روایت زیر به این نکته توجه می امام کاظم

فایده بمانند، در  ارزش و بی هرچند بزرگ و انبوه ـ ممکن است پذیرفته نشوند و بی
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من زار قَبرَ ولدَي علی «: این صورت یک عملِ صالحِ کوچک برتر از آن خواهد بود

. نَعم و سبعینَ أَلف حجۀٍ: سبعینَ حجۀً؟ قَال: قُلت. لَه عند االله کسَبعینَ حجۀً مبرُورةً کَانَ

ۀٍ؟ قَال: قُلتجح ینَ أَلفبعل: سۀٍ لاتقُبجح ب9»!ر  

حتی شهادت در راه خدا نیز عنوانی کلی است که مراتب متعددي از ارزش 

  بنابراین همۀ شهدا را نباید در یک مرتبه پنداشت؛ مثلاً همۀ .تبراي آن متصور اس

  10.خورند غبطه می شهیدان به مقام والاي حضرت اباالفضل العباس

  

  :ها نوشت پی
  

 و عملُه حبِطَ فَقَد باِلایمانِ یکفُر من و ،)65/زمر( نالخاسری منَ لَتَکوُنَنَّ و عملُک لَیحبطَنَّ أَشرَکت لئَن .1

وی هرةَِ فنَ الاخرین م؛ 147/؛ اعراف88/؛ انعام22/عمران ؛ آل217/، و نیز بقره)5/مائده( الخاس

 ... .و 19/؛ احزاب105/؛ کهف17/توبه

2. »الارض هذیٍ إِنَّ هی فَلاةٍ قلقَاةٍ فلقَۀٍ ما کَحی تَحتَهالَّت ندا علیَهن عا   بِملیَهِمن عم ا ویهِمن فاتاَنِ بِمه و

 )8/153کلینی، (» .عند الَّتی تَحتَها کَحلقَۀٍ ملقَاةٍ فی فَلاةٍ قی و الثَّالثَۀُ حتَّى انتَهى إِلَى السابِعۀِ

 دارد؛ استغفار، آتش و عذاب اعتباري را برمی. لیل در باب استغفار نیز جاري استهمین تح. 3

یا ملائکتی «: یقول» رب اغفر لی؛ فإنه لایغفر الذنوب إلا أنت«: یاعلی إن االله یعجب من عبده إذا قال«

ا در اما آثار تکوینی گناه تنه؛ »عبدي هذا قدعلم أنه لایغفرالذنوب غیري، اشهدوا أنی قدغفرت له

شود که توبه به معناي حقیقی ـ یعنی بازگشت واقعی از مسیر منحرف ـ صورت  صورتی پاك می

م علَى ما أَتدَرِي ما الاستغفاَر؟ الاستغفَار درجۀُ العلِّیینَ و هو اسم واقع علَى ستَّۀِ معانٍ؛ أَولُها النَّد« گیرد؛

م علَى تَرك العود إِلَیه أَبداً، و الثَّالثُ أَن تُؤَدي إِلَى المخلُوقینَ حقُوقَهم حتَّى تَلقَى االله مضىَ، و الثَّانی العز

 أَملَس لیَس علیَک تَبِعۀٌ، و الرَّابِع أَن تَعمد إِلَى کُلِّ فَرِیضَۀٍ علیَک ضَیعتَها فَتُؤَدي حقَّها، و  عزَّ و جلَ

الَّذي نبَت علَى السحت فتَُذیبه بِالاحزاَنِ حتَّى تُلصقَ الجِلد بِالعظمِ و ینشأََ   الخَامس أَن تَعمد إِلَى اللَّحمِ

ۀِ فَعیعصةَ الملاوح ا أَذَقتَهۀِ کَمالطَّاع أَلَم یقَ الجِسمأَن تُذ سادالس و ،یددج ا لَحممینَهتَقُولُ ب کذَل ند

 )417نهج البلاغه، حکمت (  ».أَستَغفرُ االله

یکی افزودن به کمیت عمل، دوم : تفضل خداي متعال در پاداش کار نیک بر دو قسم است. 4

افزودن به کیفیت آن؛ یعنی از سویی هر عمل نیک را معادل ده عمل یا بیشتر از آن به شمار 

کند و بر  ، از سوي دیگر معایب آن را به لطف خود برطرف میافزاید آورد و بر تعداد آن می می

گویا عمل ناقص ما را گریم و پرداخت . حسناً فیها لَه نَزدِ حسنَۀً یقترَِف من و: افزاید زیبایی آن می
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ترین صورتی که در  نماید، یا آن را معادل بهترین و کامل کند و سپس اجر آن را محاسبه می می

 .بِأَحسنِ ما کانوُا یعملوُنَ  و لنََجزیِنَّهم أَجرَهم: دهد ر از ما سر زده است، قرار میشرایط دیگ

 من جعل االله أن على بناء الاستحقاق على الزیادة بالزیادة المراد و الحسنى، المثوبۀبالحسنی  المراد .5

 ثم» ربهِم عند أَجرُهم لَهم«: قوله لمث فی للعامل حقاً جعله ثم ،الثواب و الجزاء مثلاً من للعمل فضله

 عند و »أَمثالها عشرُ فَلهَ بِالحسنَۀِ جاء من«: قوله فی کما للعامل حقاً أیضاً منه المضاعف جعل و ضاعفه

 هی الزیادة تکون و الحسنى، المثوبۀ و للجزاء استحقاقهم » الحسنى أَحسنُوا للَّذینَ«: قوله مفاد کان ذلک

 عملُوا و آمنُوا الَّذینَ فَأَما«: قوله یفیده ما نظیر ؛الامثال العشرة أو ثلالم من الاستحقاق مقدار على لزیادةا

حاتالفِّیهِم الصوم فَیهورأُج م وهزِیدن یم ه10/43 طباطبایی، ( »فضَل.(  

 هی و الثواب من طاعاتهم على حقالمست قدر على التفضل الزیادة و المستحق الثواب الحسنى أن

طبرسی، . (ةقتاد و مجاهد و الحسن و عباس ابن عن »أَمثالها عشرُ فَلَه« قوله فی المذکورة المضاعفۀ

 5/158( 

 منثورا هباء کلّها إبلیس أعمال تعالى فجعل ،»الکافرِین منَ کانَ و استَکبرَ و  أَبى«: تعالى قوله .6

 یستعرضها التیـ  إبلیس واقعۀ فی الملاحظ بل بتولیّه، االله لخلیفۀ إطاعته عدم و هللا ولی على باستکباره

 لا و بالمعاد لا و بالصفات لا و الالهیۀ بالذات شرکا یکن لم کفره أنّـ  سور سبع فی الکریم القرآن

 و أعماله، یقبل لم کما إبلیس، اعتقاد تعالى االله یقبل فلم ،آدم خلافۀ و لامامۀ جحود هو بل بالنبوة،

 التوحید هو بابه و مفتاحه و سنامه و التوحید ذروة أنّ ذلک فی السرّ و .التوحید بدل الکفر علیه أطلق

 )325 والعصمۀ، العدالۀ بین الصحابۀ شیخ محمد سند،( .الولایۀ فی

 فَحبِطتَ ولقَآئه ربهِم بایت کفََروُا لَّذینَا أُولئک ،)88/انعام( یعملوُن کَانوُا ما عنهم لَحبطَِ أَشرَکوُا ولَو .7

 ).105/کهف( وزنًا القیمۀِ یوم لَهم فَلانقُیم أَعملُهم

میان (هاي نظام اخلاق اسلام با نظامات اخلاقی دیگر در همین تفکیک  ترین تفاوت یکی از مهم. 8

هاي موقعیتی  اخلاقی به ویژگی هاي مدر بسیاري از نظا. است) ارزش کلی عمل و ارزش جزئی آن

جاي آنکه نسبت به یک  در فرهنگ اسلامی به. شود عمل خصوصاً ایمان، نیت و معرفت توجه نمی

جاي آنکه  شود؛ یعنی به ، قضاوت کلی و نوعی شود، قضاوت جزئی و شخصی می»کارِ خوب«

شرایطی و با چه قیودي  این کار از چه کسی در چه«: گوییم ، می»فلان کار خوب است«: بگوییم

  ».خوب است

با قطع نظر از موضوع ایمان و نیت و معرفت، امروزه در اخلاق کاربردي براي داوري اخلاقی 

هاي کلی و جزئی عمل هر دو  ، ویژگی»موازنه متفکرانه«نسبت به یک تصمیم بر اساس نظریه 

 . شود لحاظ می
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ول اینکه در برخی از روایات به مقبولیت حج ا. درباره این روایت دو نکته گفتنی وجود دارد. 9

زائراً عارفِاً بحِقِّه غَیرمستَنکف و  ما لمن أتََى قبَرَ الحسینِ بنِ علی«: تصریح شده است؛ مانند

ین بیان وجه در این صورت ا» .یکتبَ لهَ ألَف حجۀٍ مقبولۀٍَ و ألَف عمرةٍَ مبروُرة: لامستَکبِر؟ٍ قاَل

ثانیاً اگر . انگیز و حل این معما نخواهد بود مناسبی براي رفع استبعاد مخاطب از این معادله شگفت

فرض کنیم که حج ـ به هر جهت ـ پذیرفته نباشد، هیچ ارزش و پاداشی ندارد و هفتاد هزار حج، 

است و این برتري  در این صورت هر عمل کوچکی از آن برتر! معادل هفتاد هزار صفر خواهد گشت

این موضوع . رود شمار نمی به امتیاز برجسته و افتخار قابل ذکري براي زیارت امام حسین

است، نه بیان » قانون ارزش عمل«اي است بر اینکه مراد جدي این گونه روایات، بیشتر اشاره به  قرینه

 .»ارزش کلی و نوعی«

10.  كارَتب اللَّه نداسِ عبلعإِنَّ لُغبِطهنزِلَۀً یَالَى لمتَع ۀِ  وامیالق ومی اءدالشُّه یعما جشیخ صدوق، (. بِه

  ).1/68الخصال، 

  

  :منابع و مآخذ

 .ق1400، بیروت، اعلمی، الامالی؛ ابن بابویه، محمد بن علی .1

  .ش1362قم، جامعه مدرسین،  ،الخصال ؛ــــــــــــــــــــ  .2

 .ق1406قم، دارالشریف الرضی،  ،ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ــــــــــــــــــــ  .3

 .ق1398قم، جامعه مدرسین، ، التوحید ؛ــــــــــــــــــــ  .4

  .ق1396، نجف، مطبعۀ الآداب، فضائل الاشهر الثلاثه ؛ــــــــــــــــــــ  .5

  .ق1424بیروت، دار الکتب العلمیه، ، الموضوعاتابن جوزي، ابوالفرج؛  .6

  .ق1422، بیروت، دارالکتاب العربی، التفسیر علم فی المسیر زادي؛ ابوالفرج؛ ابن جوز .7

 .نا بی  تا، جا، بی بی ،التنویر و التحریر؛ طاهر بن محمد ،عاشور ابن .8

  .ق1412، دار العلم، بیروت ،مفردات الفاظ القرآن ،بن محمد راغب  اصفهانی، حسین .9

 .ق1420، الفکر داربیروت، ، التفسیر فى المحیط البحر؛  ابوحیان ،اندلسى .10

  .ق1422بیروت، دار الکتب العلمیه،  ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرراندلسی، ابن عطیه؛  .11

 .ق1408،  العربیه النهضۀ مکتبۀبیروت،  ،الرحمن الکریم تیسیر؛ ناصر بن عبدالرحمن ،سعدى آل .12

 .ق1416،  بعثت ادبنی،  تهران،  القرآن تفسیر فى البرهان؛  هاشم سید ،بحرانى .13
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 .ق1426قم، لسان الصدق،  ،والعصمۀ العدالۀ بین الصحابۀ محمد سند؛ بحرانی، .14

بیروت، دار احیاء التراث  ،القرآن تفسیر فی التنزیل معالمبغوي، حسین بن مسعود؛  .15

   .ق1420العربی، 

ث بیروت، دار إحیاء الترا ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ؛بیضاوي، عبداالله بن عمر .16

 .ق1418العربی، 

بیروت، دار احیاء التراث  ،القرآن تفسیر عن البیان و الکشفثعلبی، احمد بن ابراهیم؛  .17

  .ق1422العربی، 

، بیروت، مؤسسۀ ریاض الأبرار فی مناقب الأئمۀ الأطهارجزائرى، نعمت االله بن عبد االله؛  .18

  .ق 1427،  التاریخ العربی

  . تا ، بیروت، دارالفکر، بینتفسیر روح البیا؛  اسماعیل ،بروسوى حقى .19

 .ق1408البیت،  قم، مؤسسه آل ،اعلام الدین فی صفات المؤمنین ؛بن محمد دیلمی، حسن .20

  .ق1420بیروت، دار احیاء التراث العربی،  ،الغیب مفاتیحرازي، فخرالدین؛  .21

 داربیروت،  ،المنهج و الشریعۀ و العقیدة فی المنیر التفسیر ؛ مصطفى بن وهبۀ ،زحیلى .22

  .ق1418، لفکرا

  .ق1407، بیروت، دار الکتب العربی، التنزیل غوامض حقائق عن الکشافزمخشري، محمود؛  .23

بیروت، دار الکتب ، المصنوعۀ فى الاحادیث الموضوعه  اللئالى، عبدالرحمن؛  سیوطى .24

  .ق1417العلمیه، 

 .ق1412بیروت، دارالشروق،  ،فی ظلال القرآن ؛شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم .25

 .تا نجف، مطبعۀ حیدریۀ، بی ،خبار جامع الأ ؛عیري، محمدبن محمدش .26

 .ق1424بیروت، دارالعلوم،  ،تقریب القرآن إلی الأذهان ؛شیرازي، سید محمد .27

قم، انتشارات فرهنگ اسلامی،  ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ؛صادقی تهرانی، محمد .28

  .ش1365

 .ق1417قم، دفتر انتشارات اسلامی،  ،القرآن المیزان فی تفسیر ؛طباطبایی، سید محمدحسین .29
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تهران، انتشارات ناصر خسرو،  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ؛طبرسی، فضل بن حسن .30

 .ش1372

 .ش1378،  اسلام انتشاراتتهران،  ،القرآن تفسیر فی البیان أطیبطیب، سید عبدالحسین؛  .31

  .ق1379، دارالمعرفۀ، ، بیروتالبخاري صحیح شرح الباري فتحعسقلانی، ابن حجر؛  .32
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